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نقش عقل در دین داری
اینکه عقل چیست، برای همه ما به طور نسبی تعریف قابل اشتراک 

و همه فهمی دارد؛ امروز به اینکه در دین داری مسلمانان عقل چه 

نقشی دارد، می پردازیم. در قدم اول باید گفت در یک تقسیم بندی،

عقل به دو دسته تقسیم می شود: عقل نظری و عقل عملی. کارکرد 

هریک جدای از دیگری و شأن هریک جدای از آن دیگری است؛

هرچند زیربنای عقل عملی، عقل نظری است. درحقیقت عقل عملی 

بر ستون های عقل نظری استوار می شود؛ یعنی نخست عقل نظری 

است که آشکار و عیان می شود. سپس عقل عملی آن را مشخص و 

معین می کند. به عبارت دیگر عقل نظری جنبه بیان  آنچه باید تبیین 

شود و آنچه باید علت آن را بیان کند، دارد و عقل عملی جنبه معین 

کردن و تکمیل کردن آنچه از ناحیه عقل نظری می رسد.

عقل به تنهایی نمی تواند دین سازی کند، بلکه عقل به مدد وحی(نقل)، تنها 

عهده دار تفسیر و تبیین و تعیین حدود دین را که از ناحیه حق تعالی آورده 

شده است، مشخص می کند. با این وصف، نمی توان مدعی شد که عقل به طور 

مستقل حقایق دین را درمی یابد. درواقع عقل در برابر حقیقت حقایق دین،

خاضع است و احکام آن را واقعی می شمرد و بر آن گردن می نهد و دربرابر افکار 

و اوهام و خیالات باطل گرایش های درون دینی و برون دینی حتی ادیان دیگر 

موضع گیری می کند، آنان را بی ریشه می پندارد و از آن ها تبری می جوید. گویا عقل 

صاحبان گرایش های درون دینی و برون دینی، بر باطل بودن روش های خویش 

یقین دارد، به طوری که مظاهر دنیوی، مانع شده است برای ظاهر شدن این 

«وَ جَحَدُوا بهَِا وَ استیَقَنتَها أنفُسَهُم یقینشان؛ همان گونه که کریمه الهی می فرماید:

(النمل/۱۴).

حقیقت این کریمه الهی به این واقعیت اشاره می کند که آنان در باطن خویش به 

حقانیت حضرت موسی(ع) یقین داشتند و آن را تأیید می کردند، اما در مرحله عمل،

آن را انکار می  کردند. به عبارت دیگر، نگاه عقل نظری حقانیت حضرت موسی(ع) را 

تصدیق می کند، اما شأن عقل عملی، آن را انکار می کرد و به آن جحود می ورزید،

پس می توان مرز بین تصدیق و عمل را از یکدیگر جدا دانست، همان گونه که 

«الإیمانُ مَعرفۀَ باِلقَلبِ  مولای متقیان علی(ع) در برابر پرسش از ایمان می فرماید:

وَ إقرارٌ باِللسَِانِ وَ عَمَلٌ باِلأرکَانِ(نهج البلاغه/حکمت۲۲۷). که اگر هریک از این 

عناصر تشکیل دهنده  ایمان مفقود باشد، زنجیره  ایمان متصل نخواهد بود. بدین 

دلیل است که شأن عقل نظری که همان معرفت به قلب و اقرار زبانی است، با شأن 

عقل عملی که عملکرد ارکان و جوارح است و دارای ظهور خارجی، هر دو در این 

فرمایش مولای متقیان وجود دارد، اما مستقل از یکدیگر است.

 از همین جا می توان دریافت اسرار نهان در فرمایش رسول مکرم اسلام(ص) را که فرمودند:

«إنِّی تاَرکٌِ فیِکُمُ الثِّقَلیَنِ؛ کِتاَبَ  ا... وَ عِترتَیِ أهلَ بیتی ...». در این کلام نورانی به 

دو استوانه مستقل از یکدیگر اشاره شده است که هریک در ضمن استقلالشان به 

وسیله دیگری تعین می یابد و معنا پیدا می کند. آن دو، یکی قرآن است که علم نازل 

حق تعالی است و دیگری، اهل بیت و عترت پیامبر خدا(ص) که کلام ناطق و مفسر علم 

خدای تعالی هستند.

«لوَ  بر همین اساس، قرآن کریم از قول کسانی که به دوزخ درآمده اند، می فرماید:

عِیرِ»(الملک/۱۰). واژه «نسمع» به منقولات  کُنَّا نسَمَعُ أو نعَقِلُ مَا کُنَّا فیِ أصحَابِ السَّ

و آنچه از ناحیه حضرات ائمه معصومین(ع) صادر شده است، اشاره می کند و واژه 

«نعقل» به معقولات و آنچه به تعقل بازگشت دارد، بنابراین معنای کریمه الهی چنین 

می شود:«آن گاه که آنان درمیان دوزخیان قرار می گیرند، می گویند اگر ما هم به نقل 

و هم به عقل، توجه و به آن ها دقت می کردیم، هم اکنون در میان دوزخیان نبودیم».

با دقت به این فرمایش، می توان نقل را معادل وحی و علم ازلی خدای تعالی که نازل 

بر پیامبر گرامی اسلام(ص) شده است، قرار داد و عقل را معادل پیامبر و اهل بیت 

طاهرینش که سرآمد همه عقلای عالم هستند، معین و مشخص کرد و مراعات هر 

دو درکنار یکدیگر، عمل به حدیث نبوی شریف می شود؛ چون وحی همان چیزی 

است که اکنون به عنوان قرآن دردسترس ما قرار دارد و آن را معادل نقل خواهیم 

نهاد و عقل همان اهل بیت عصمت و طهارت(ع) است که مظهر کامل عقلند؛ زیرا 

هیچ گزارشی که دال بر نزول وحی به ائمه اطهار(ع) باشد، نرسیده و چنین چیزی 

جز بر پیامبر اسلام(ص) تحقق نداشته است، پس این فرض می تواند ثابت باشد که 

حکم ائمه اطهار(ع) درباره قرآن و سنت پیامبر مکرم اسلام(ص)، تبیین و تحدید حدود 

وحی الهی و حافظ سنت است، بنابراین فرمان تمسک به ثقل اکبر که قرآن کریم 

باشد و ثقل اصغر که اهل بیت رسول گرامی  باشد، درواقع فرمان تمسک به نقل و 

عقل است و این می تواند مصداق اتم کلام الهی باشد.
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تربیت کودک

آدمی تا بوده است، بنا به حب و حس یا خواست بقا،

فرزندآوری و تربیت فرزند برایش مسئله و مهم بوده 

است. در دنیایی که برای تربیت گیاهان و جانوران یا 

اصول کار با وسایل هوشمند، برنامه ها و روش های 

تربیتی مختلف و هزاران راهکار و روش وجود دارد،

برای اصول تربیتی فرزندان و کودکان هم نظریه ها و 

روش های مختلفی بیان شده است. این امر همواره 

یکی از دغدغه های والدین بوده است و کسی نیست 

که دربرابر این موضوع بی تفاوت باشد یا اهمیت 

کمی برای آن قائل شود. علی صفایی حائری در 

کتاب «تربیت کــودک»، دربــاره روش هــای تربیت 

کودک و عوامل دخیل در تربیت وی با تأکید بر 

نقش معلم، سخن گفته است.

نویسنده در این اثر توضیح می دهد که بچه ها 

علاقه های فراوانی دارند. آرزوهای بزرگ دارند و 

این هم یکی از نقاط ضعف آن هاست که از این راه می شود به تربیت و تأدیب آن ها 

«در این کار هم باید دقیق بود تااینکه دروغ  پرداخت و به نتیجه رسید. او می گوید:

و تخلف پیش نیاید؛ چون همین که یک تهدید یا یک وعده عملی نشود، دیگر 

تهدیدها و وعده ها کاربردی ندارند. گذشته از اینکه درس دروغ و فریب را هم 

یاد گرفته اند و آموخته اند. مربی باید آگاه باشد که قول ندهد و اگر هم داد، حتما 

وفا کند تا همین راست گویی او، در این مورد هم یک درس باشد». نویسنده در 

کتاب یادشده تلاش می کند معلمان را راهنمایی کند تا مسیری دینی و اخلاقی 

درپیش بگیرند. کتاب «تربیت کودک»، نوشته علی صفایی حائری، در انتشارات 

لیله القدر منتشر شده است.

خواندن کتاب را به تمام معلمان پیشنهاد می کنیم.

بخشی از کتاب تربیت کودک

 شهامت: از اینکه از امری انتقاد کند، نمی ترسد و از اینکه از او انتقاد کنند،

هم نمی ترسد.

معلم مؤمن، متزلزل، بی حال و کسل نیست.

معلم مؤمن، دارای صبر و حوصله است. از کار و تلاش زود خسته نمی شود. از 

زیر بار انجام وظایف، شانه خالی نمی کند.

معلم مؤمن، اعمال غرض نمی کند. حب وبغض شخصی، او را از مسیر حق 

منحرف نمی سازد. برخورد او با شاگرد از نوع عقده  خالی کردن و انتقام گرفتن 

نیست. صرفا به بیدار کردن دانش آموز می اندیشد، آن هم باتوجه به توانایی و 

ظرفیت جسمی و روحی وی.

آزادفکر و آزاداندیش است. از قیود پیش ساخته، پیش داوری ها، اوهام و خرافات 

برکنار است.

ملاک تحقیق، حقیقت است نه شخصیت. حق را به شخص نباید سنجید،

بلکه شخص را به حق باید سنجید.

به خاطر خودخواهی ها و نظارت شخصی، حق را پایمال نمی کند.

کنجکاوی دانش آموز را باید برانگیخت، نه اینکه سرکوب کرد.

آمنه  مستقیمی|     معلمی از پیشه هایی است که سابقه ای تاریخی دارد و از چنان شأنی برخوردار است که از معلمان به وارثان انبیا تعبیر شده است. به مناسبت فرارسیدن 

۱۲اردیبهشت، روز بزرگداشت معلم، در گفت وگو با حجت الاسلام والمسلمین محسن ادیب بهروز، استاد سطوح عالی حوزه علمیه قم و عضو هیئت علمی دانشگاه 

علوم پزشکی ایران، ابعاد مختلف این جایگاه را بررسی کرده ایم که مشروح آن را در ادامه می خوانید.

چگونه حرمت قلم و معلم را نگاه داریم

وظایف جامعه در مقابل وارثان انبیا

یادداشت

در نظام آموزشی چه در دانشگاه و چه 

پیش از آن و چه در مراکز پژوهشی، افراد 

در فرایندی قرار می گیرند که با شخصی به 

نام معلم و استاد مواجه می شوند؛ اسلام 

در منطق دینی به کسی که عنوان معلم و 

استاد می گیرد، شأن ویژه ای داده است،
چنان که در کلامی منسوب به امام صادق(ع)

«معلمان وارثان انبیا هستند». آمده است:

حال باید دید آیا منظور، مقامی است که 

خدا برای پیامبران اعم از وحی و هدایت 

جامعه درنظر گرفته است یا منظور چیز 

دیگری است؟

ــا شرح  ــژه ب ــه وی وقــتــی ایــن روایـــت را ب

علامه مجلسی(ره) در مرآه العقول بررسی 

می کنیم، درمی یابیم که منظور این نیست،

بلکه مقصود آن است که معلمان و استادان 

درصورتی جایگاه ویژه و منحصربه فرد وارثان 

انبیا را خواهند داشت که به صورت کلان 

البته به قدر وسع، ویژگی های انبیا را داشته 

باشند و در خود ایجاد کنند.

معلمان حداقل باید سه ویژگی داشته باشند 

تا در مقام تکریم و پاسداشت آن ها هرکاری 

که می توانیم، انجام دهیم. نخست فراگیری 

و انتقال علم به عنوان یک حقیقت؛ یعنی 

چشمداشتی در این آموزش از دانش آموز،

دانشجو و طلبه نداشته باشد؛ مثل توجهات 

مالی یا وام دار دانستن علم آموزان  به خود؛

چون انبیا چنین بودند و حقیقت را بدون 

هیچ چشمداشت به جامعه عرضه می کردند.

شاید سؤال شود آیا جامعه دربرابر مشکلات 

و چالش های استادان و معلمان، مسئول 

است یا نه؟ پاسخ بله است؛ حمایت مالی و 

اجتماعی از این قشر برعهده جامعه است.

اما به دلیل تجارب حضور در محیط های 

گر معلم و  م ا ، معتقد هی نشگا ا علمی د

استاد بدون چشمداشت و توقع، حقیقت 

را به دانش آموز و دانشجو و طلبه عرضه 

کند، حداقل ۱۰درصد مشکلات آموزشی 

ما حل می شود و در آموزش نه قصور رخ 

می دهد نه تقصیر.

فاجعه نظام آموزشی ما که درحال وقوع است 

و هنوز هم جامعه متوجه آن نشده، این است 

که درصد محدودی از استادان و معلمان 

بین دانش آموزان و دانشجویان به دلیل 

میزان تأثیری که آن ها در تأمین نیازهایشان 

دارند، تفاوت می گذارند و شاید جنبه های 

ره  ین با . را نیز در ا . . سی و ، سیا حزبی

دخیل کنند.

 کدام معلمان، وارثان انبیا هستند؟

حجت الاسلام والمسلمین 
ادیب بهروز:

در رسانه ها باید معلم را انسانی 
شایسته و سزاوار ستایش 

معرفی کنیم. این تکریم به قدری 
مهم است که تأکید شده است 

دربرابر معلم و استاد بدون اجازه 
چیزی نگویید، حتی حالت 

نشستن ما باید محترمانه باشد
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درباره جایگاه معلم، نگاه و توقع ما این 

است که روز پاسداشت بخشی از جامعه که 

ما از آن ها به نام معلم و استاد یاد می کنیم،

به عنوان اصلی اساسی و زیرساخت  مورد 

توجه قرار بگیرد. علاوه بر تعدادی از آیات 

قرآن، از برخی روایات معصومان(ع) نیز این 

مطلب به دست می آید که اسلام به عنوان 

دین جامع الهی، تأکید می کند هر فردی 

تلاش کند مجهولات را به معلوم تبدیل کند؛

یعنی جست وجوی علمی در هر موضوعی.

اگرچه ما معمولا اطلاعات و آگاهی های 

بسیار به دست می آوریم، آنچه در اسلام 

تأکید شده است و باید به عنوان علم کسب 

شود، آگاهی ای است که نبود آن، سبب 

زیان گسترده فرد و جامعه می شود.

در جامعه ما مرسوم نیست که وقتی صاحب 

شغل در عرصه ای خاص شدیم، درباره 

آن شغل اطلاعات علمی به دست بیاوریم،

بلکه معمولا به اطلاعات میدانی، سطحی 

و گذرا بسنده می کنیم. این ماجرا به 

مشکلات اجتماعی فرهنگی هم سرایت 

می کند؛ برای مثال بنابر اتفاق نظر محاکم 

قضایی، اگر افراد می دانستند در مواجهه 

با مشکلات باید چگونه عمل کنند، دیگر 

نیازی به حضور در مراجع و محاکم قضایی 

نبود اما آن ها حتی در وقوع مشکل بازهم 

به دلیل نداشتن علم لازم، به حقی که 

باید نمی رسند و نتیجه عکس می گیرند.

متأسفانه در حوزه های مختلف چنین است،

لذا در منطق اسلام، اطلاعات علمی یعنی 

به دست آوردن آگاهی های دقیق، مستند،

معتبر و جامع درباره موضوعات که این 

دانستن، مانع زیان و هلاکت ما می شود.

مقصود اسلام از علم

۱۰وظیفه در مقابل معلمان  در روایات،

مطرح شده است که اگر دست کم سه نمونه 

از آن ها را اجرا کنیم، اتفاقات مبارکی رخ 

می دهد. نخست، تکریم معلم چه در 

ادبیات گفتاری و چه در بعد رفتاری است.

این تکریم، زمان و مکان نمی شناسد؛

برای مثال حتی اگر در اتوبوس و مترو 

با معلمی مواجه می شویم، باید ادبیات و 

رفتار متفاوتی را به کار بگیریم.

 علاوه بر این، در رسانه ها باید معلم را 

انسانی شایسته و سزاوار ستایش معرفی 

کنیم. این تکریم به قدری مهم است که 

تأکید شده است دربرابر معلم و استاد 

بدون اجازه چیزی نگویید، حتی حالت 

نشستن ما باید محترمانه باشد.

دومین وظیفه دانش آموز و دانشجو در 

مقابل استاد و معلم، آن است که در 

غیاب او عیب جویی نکنند و به حیثیت 

افراد این جامعه لطمه نزنند و سومین 

وظیفه آنکه اگر معلم و استاد نیازی دارد،

جامعه و افراد دربرابر نیازهای او بی تفاوت 

و بی تعهد نباشند و فقط در طول سال 

یک روز به معلم نپردازند، بلکه مدام تلاش 

کنند نیازهای مختلف او را برطرف کنند تا 

جایگاه عزتمندانه اش آسیب نبیند.

، گــر همین سه وظیفه رعایت شود ا

ن معلم چه  معه علمی چه با عنوا جا

استاد، دستخوش بازنگری و واکاوی در 

شخصیت فردی و اجتماعی خود می شود؛

چون معلم می بیند که جامعه، وی را رها 

نکرده است. کسانی که علم و حقیقت را 

به ما عرضه می کنند، باید در طول سال

 تکریم شوند.

حقی که باید برای معلمان ادا شود

ویژگی دومی که معلمان را در زمره ورثه 

انبیا قرار می دهد، آن است که با خدا 

د و معلمی  ستا . وقتی ا مله کنند معا

طرف خود را خدا دانست، دیگر برای 

نتقال حقیقت در ساعات موظفی و  ا

تعداد واحدها و ساعات درسی، محدود 

، بلکه به میزان عمری که  نمــی شــود

دانش آموز می گذارد، به او حقیقت را 

عرضه می کند. ویژگی سوم آنکه معلم 

؛ به میزان علم خود بسنده نمی کند

چون انبیا مدام حقیقت جو و کمال گرا 

و روزآمدساز علم و معرفت بوده اند و به 

داشته های خود اکتفا نمی کردند. دانشی 

که ساعت به ساعت در مسیر کمال قرار 

نگیرد، می تواند زیان رسان باشد.

طرف حساب معلم، خداست
آنچه در روز معلم برجسته و پررنگ 

است، این است که جامعه و افراد آن بدانند 

و یاد بگیرند که در موضوعات مختلف به 

شخص عالمِ که دارای اطلاعات مستند،

معتبر و جامع است، مراجعه کنند؛ البته 

برپایه منطق دین، به هر عالمِی نمی توان 

مراجعه کرد.

از امام صادق(ع) روایت است که فرمودند:

«علما، امنای مردم هستند». وقتی پازل 

این روایت را تشکیل دهیم، درمی یابیم 

که شرط نخست در علم آموزی درکنار 

برخورداری از علم، مراجعه به فرد امین 

ــت داری باعث  ــان اســت؛ چــون ایــن ام

می شود عالم در پاسخ به سؤالات ما نه 

قصور  کند نه دچار تقصیر  شود.

شرط نخست؛ علم آموزی


